
گروه فرهنگ و هنر -عضو شــورای 
علمی سیزدهمین جشنوارۀ موسیقی نواحی 
ایران دربارۀ تنوع دوبیتی خوانی در کشور و 
نام های مختلف آن در بین اقوام ایرانی گفت.
محمدعلی مرآتی با اشاره به اینکه این 
جشنواره یکی از رویدادهای مهم موسیقی 
اقوام در ایران اســت، گفت: در کشــور ما 

اقــوام متنوعی وجود دارند که این مســئله 
خصوصیتی به نام وحدت و کثرت به وجود 
آورده اســت. در واقــع ایــن هویت ایران 
اســت که توانسته اقوام را به وحدت زبانی 
برســاند. به نظرم تنوع اقوام مســئلۀ مهمی 
است. جشنوارۀ موسیقی نواحی ایران به این 
کثرت و تنوع می پردازد. نقطه به نقطۀ ایران 

موسیقی های متنوعی دارد. 
وی بــه دوبیتی خوانی اشــاره کرد و 
توضیح داد: موضوع جالبی است و می تواند 
پیونــدی بین اقوام مختلف به وجود بیاورد. 
دوبیتی خوانــی خصوصیات عجیبی دارد. 
در متــن و کلام موســیقی اقوام از عروض 
برخوردار هستیم که از قرن هفتم شروع شده 
است. از قرن هفتم به قبل سیستم ها سیلابیک 
بوده اند. سیســتم سیلابیک بخش عمده و 
گنجینۀ موســیقی اقوام را دربرمی گیرد که 
به آن موسیقی های ترانه ای یا موسیقی های 

چهاربخشی می گویند. 
عضو شورای علمی جشنواره موسیقی 
نواحی ایران عنوان کرد: جشــنواره امسال 
می خواهد دوبیتی ها را دوباره کشــف کند 
و مفاهیم جدیــدی را در آن ها پیدا کند. در 
واقع می خواهد هم به تنوع و کثرت بپردازد 
و هــم به موضوعی به نــام دوبیتی خوانی. 
به نظرم می توانیم نــکات جالبی را در این 
جشنواره کشف کنیم تا مردم ایران نیز آن ها 

را بشناسند. 
مرآتی در پاسخ به این سؤال که امسال 
چه چیز جدیدی را در جشــنواره شــاهد 
خواهیم بود، اذعان کرد: با توجه به شــرایط 
ویروس کرونا، جشنواره موسیقی نواحی پا 

پس نکشیده و می خواهد به حیات خود ادامه 
بدهد. به نظرم این نکتۀ بســیار مهمی است. 
یکی دیگر از نکات جالب این جشــنواره 
آنلاین بودنش است. همۀ مردم ایران و جهان 
می توانند اجراها را به صورت آنلاین ببینند. 
جشــنواره در بخش دیگر تصمیم گرفته به 
مستندســازی بپــردازد و از محل زندگی 
هنرمندان فیلم ضبط کند. همیشه موسیقی 
خاصی که مربوط به مراسم خاصی بوده را 
به سالن های رسمی دعوت می کردیم تا اجرا 
کنند. شــاید حس آن ها کمی مصنوعی بود 
ولی با این مستندسازی ها اتفاق بهتری رقم 

خواهد خورد. 
وی بــا اشــاره به اینکه قطعــاً دنبال 
چهره هایــی خواهند بود کــه تاکنون دیده 
نشــده اند، گفت: میراثی که نســل به نسل 
حرکت می کند زمانی می تواند زنده باشــد 
که به نســل جدیدتر انتقال داده شود. نگاه 
جشنواره موســیقی نواحی جوان گرایی و 
نخبه گرایی اســت ولی در فیلم های مستند 

حتماً از پیشکسوتان هم استفاده می کنیم. 

عضــو شــورای علمی جشــنواره 
موسیقی نواحی ایران در رابطه با تاریخچۀ 
دوبیتی خوانی در ایران و کشورهای همسایه 
بیان کرد: دوبیتی، ساده ترین و بی پیرایه ترین 
فرم شعری موسیقایی است. دوبیتی را محل 
تلاقی موسیقی و شعر عامه در فرهنگ اقوام 
می بینم که به صورت رفتاری فرهنگی قومی 
مطرح است. این قالب شعری مرکب از چهار 
مصرع است که معمولاً قافیه در مصرع سوم 
اختیاری است. جالب است که اگر به پیشینۀ 
دوبیتی برگردیم، در دورۀ ساسانی هم اشعار 
عامه به »ترانک« مشهور بوده است. به زعم 
اغلب محققان، دوبیتی تکامل یافته و شاید 
عروضی شــدۀ ترانه های ۱۲هزار هجایی 
قدیم است. سیستم دوبیتی بیشتر سیلابیک 
و هجایی است. همان هایی که در ایران قدیم 
به آن »فهلویات« می گفتند. در ادبیات ایران، 

فهله به معنی وزن است. 
مرآتی ادامــه داد: ما ۳۰۲ گونه قالب 
شــعری داریم که ۳۰ درصد آن ها در قالب 
دوبیتی اســت. اگر تجسمی هم از مضمون 

دوبیتی داشــته باشــیم، معمولاً در مصرع 
اول و دوم این قالب شــعری بحث اصلی را 
پیش می کشــد و پند و اندرزها را می گوید 
و در مصرع ســوم ذهن را آمادۀ نتیجه گیری 
می کند. در مصرع آخر اوج بیان احساسات 
است. در چهار مصرع و در دو بیت، تمام آن 
موضوعی که سراینده می خواهد بگوید را 
دارد. در موســیقی اقوام، عموماً سرایندگان 

این دوبیتی های مردمان عادی هستند. 
وی عنوان کرد: دوبیتی ها خصوصیتی 
دارنــد که به آن خصلت جمعی می گوییم. 
این خصلت جمعــی در زندگی اجتماعی 
انســان ها موضوع مهمی اســت. معمولاً 
دوبیتی ها، اندیشۀ شخص واحدی نیستند 
و ســراینده های آن ها مشــخص نیست. 
ملودی هایی که به صورت ترانه های دوبیتی 
است، همین خصوصیات را دارند. از آنجایی 
کــه از درون قومی می آیند، دیدگاه آن ها نیز 
جمعی است و می خواهند موضوعی را برای 
اجتماع بگویند. موضوعی که می گویند دقیقاً 
رفتارهای اجتماعی شان است. دوبیتی به دور 

از آن ادبیات پیچیده و زینت هایی که در ادبیات 
کلاسیک وجود دارد، فرهنگ خوش ذوقی 
در گنجینه اش حفظ می کند. دوبیتی ها عموماً 
کارکرد اجتماعی دارند و می توانیم آن ها را 
در حالت های مختلفی ببینیم.  عضو شورای 
علمی جشنوارۀ موسیقی نواحی ایران گفت: 
در خراســان بزرگ به دوبیتی ها، کله فریاد، 
ســاربانی، انارکی، کوچه باغی، جمشیدی، 
سیامو و اشترخجو و در آذربایجان، گرایلی 
یــا تصنیف ترکی می گوینــد. در کرمان از 
عنوان های غریبی خوانی، سرآسیابی، شرمه 
و پری جان برای دوبیتی استفاده می کنند. در 
مازندران کتولی، حقانی، کیجاجان، امیری، 
بیدخوانــی و در جنوب ایــران حاجیونی، 
فایزخوانی و هدی خوانی. در گیلان، هی یار 
هی یار، بندون بندونه و شرف شاهی داریم. 
در لرستان به چل ســرو و صیادی معروف 
اســت. در افغانســتان فلک خوانی داریم 
و هزارگــی هم می گویند. در کشــورهای 
فارسی زبان بلبل خوانی داریم. در کردستان 
بیت خوانی و در سمنان سرحمامی معروف 

است و در سیستان و بلوچستان سیتک. 
مرآتی در پایان خاطرنشان کرد: عموماً 
اگر بخواهیم دوبیتی خوانی هــای ایران را 
دسته بندی کنیم، شــاید بتوانیم آن ها را در 
دســته هایی مثل عاشقانه و غنایی بگذاریم. 
مثــلًا بیدگانــی، پری جــان، فایزخوانی، 
شرفشــاهی، شروه و کتولی را می توانیم در 
وصف عشــق و درد فراغ بگوییم. بعضی 
قالب ها ماننــد ترنگینه، انارکی، حاجیونی، 
غریبه خوانــی هــم در دوبیتی خوانی برای 
ســوگ کاربرد دارند. اگــر بخواهیم برای 
کار از دوبیتی خوانــی مثال بزنیم، می توانیم 
به چوپانی، صیادی، ساربانی، اشترخجو و 
کردی خوانی اشاره کنیم.  بعضی از کاربردها 
می تواند دینی و آیینی باشــد. فکر می کنم 
دوبیتی با دسته بندی های اجتماعی به طور 
مســتقیم دســت و پنجه نرم می کند. اصلًا 
به عنوان رفتار درونی انســان در آن فرهنگ 
و جامعــه عمل می کند. در این جشــنواره 
می خواهیم از منظر دوبیتی خوانی حضور و 
درخشش اقوام ایرانی را ببینیم و لذت ببریم. 
سیزدهمین جشنوارۀ موسیقی نواحی 
ایــران به دبیری احمد صــدری با موضوع 
دوبیتی خوانی آبان ماه سال جاری در کرمان 

برگزار می شود.

9 فرهنگ و هنر

نگاهی به زندگی سالوادور دالی ـ هنرمند اسپانیایی؛

عضو شورای علمی جشنوارۀ موسیقی نواحی:

نقطه به نقطۀ ایران موسیقی  دارد

تازه ترین اثر هوشنگ کامکار در حال و هوای موسیقی ملی شنیدنی شد

نقاشی که می خواست ناپلئون باشد!
بعید است کمترین علاقه ای به نقاشی داشته باشید اما اسمش به گوشتان نرسیده باشد و شاید تا اندازه ای محال به نظر می رسد اگر بگویید تصویری از او با آرایش طنزآمیز سبیلش  

به چشمتان نخورده است. 

گروه فرهنگ و هنر - کتاب پیاده روی؛ 
و سکوت، در زمانه ی هیاهو نوشته ارلینگ 
کاگه جلد ششم از مجموعه خرد و حکمت 
زندگی اســت.کتاب پیاده روی؛ و سکوت، 
در زمانه ی هیاهو جلد ششــم از مجموعه 
خرد و حکمت زندگی است. ارلینگ کاگه 
در کتاب پیاده روی؛ و ســکوت، در زمانه ی 
هیاهو از عناصر مهمی نوشــته است که به 
انســان ها کمک می کند تا دربــاره مفاهیم 
مختلف زندگی تفکــر و تامل کنند. عمیق 
شــوند و به درک تازه ای برسند. او انسان ها 
را به ســکوت دعوت می کند. همان چیزی 
کــه جای خالی اش در زندگی پر از ســر و 
صدای امروزی به شدت به چشم می خورد. 
مجموعه خــرد و حکمت زندگی آثاری را 
ارائه می کند که هدفشــان آوردن فلســفه و 
اندیشــه به درون زندگی روزمره انسان های 
امروزی اســت. البته فلســفه ای که باعث 
تفکــر و تعمق در مســائل حتی ســاده ی 
زندگی شــوند. علاقه مندان به فلسفه نوین 
و دوســت داران کتاب های تفکربرانگیز از 
خوانــدن کتاب پیاده روی؛ و ســکوت، در 

زمانه ی هیاهو لذت می برند. 

بخشــی از کتاب پیاده روی؛ و 
سکوت، در زمانه ی هیاهو

هزاران سال اســت آدم هایی که دور 
از بقیــه زندگی کرده انــد  ـــ راهبانی که بر 
قلهی کوه زیسته اند، تارکِانِ دنیا، دریانوردان، 
ــ  چوپانان یا مکتشفان که همیشه در سفرند ـ
به این باور رسیده اند که کلید اسرار و کشف 
رموزِ زندگی در ســکوت به دست می آید. 
نکته همینجاســت. حســابی دریانوردی 
می کنید، اما در راه برگشــت ممکن اســت 
بفهمیــد آنچه در پیاش بوده ایــد در درون 
خودتان اســت. بتهوون، همانطور که همه 
می دانند، آخر سر کاملًا ناشنوا شد. این تحولْ 
اصالتی عمیق و روحی آزادمنش در وجودش 
پروراند. سمفونیِ نهم را فقط با صداهایی که 
در ســرش خانه کرده بود نوشت و رهبری 
کرد. در طول نخســتین اجرای قطعه، پشت 
به جمعیت ایستاده بود تا ارکستر را رهبری 
کند. وقتی اجرا تمام شد، باید برمی گشت تا 
ببیند حضار دارند کف می زنند یا هو می کنند. 
نه تنها تشــویق می کردند، بلکه اشــتیاق و 
هلهله شــان چنان اوج گرفته بود که پلیس 
وین را خبــر کردند تا دوباره نظم و آرامش 

را برقرار کند. 

گروه فرهنگ و هنر -آلبوم »مشــتاق 
گل« عنوان یکی از تازه ترین آثار هوشــنگ 
کامکار آهنگساز و پژوهشگر شناخته شده 
موسیقی کشــورمان است که طی روزهای 

اخیر در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
آلبوم »مشــتاق گل« به آهنگســازی 
هوشنگ کامکار، خوانندگی امیرناصر رنجبر 
و هم خوانی صبا کامکار توســط موسسه 
»راوی آذرکیمیا« در دســترس شنوندگان 

قرار گرفت.
در این آلبوم ارســلان کامکار نوازنده 
ویولن و ویولن آلتــو، علی جعفری پویان 
نوازنده ویولن، نگار نوراد نوازنده ویولنسل، 
سیاوش کامکار نوازنده سنتور، نیریز کامکار 
نوازنده تار، امیرناصر رنجبر نوازنده کمانچه 

و آرش رضایــی نوازنده دف گروه اجرایی 
را تشــکیل می دهند، ضمــن اینکه بهروز 
زندی توســل و ســیاوش کامکار به عنوان 

صدابرداران در این اثر حضور دارند.
»مشتاق گل« با شعر عمادالدین نسیمی، 
»خطابه شرقی« با شعر هوشنگ کامکار، »آواز 
صلح« با اشعار باباطاهر و سعدی و »گل باغ 
آشنایی« با شهر م. آزاد اسامی قطعاتی هستند 

که در این آلبوم گنجانده شده اند.
هوشــنگ کامــکار در توضیحات 
تکمیلی آلبوم »مشــتاق گل« آورده اســت: 
»آلبوم مشــتاق گل به ســبک موسیقی ملی 
ایران برای ارکســتر زهی وسازهای ایرانی 
تصنیف شــده است. قســمت های آوازی 
اکثراً به صورت دوئت و کنترپوانتیک آوازی 

به صورتی که نقش صدای مرد و زن یکسان 
است. اشعار قطعه مشتاق گل و خطابه شرقی 
بیش از پنجاه ســال بود که در خاطره من از 
جوانی مانده بود تا اینکه توانستم آن ها را به 
موســیقی درآورم، جالب است که در طول 
زمان نام شــاعر خطابه شرقی که چند سطر 
از آن در خاطــرم مانده بود را فراموش کرده 
و متاســفانه پس از تحقیقات فراوان در اکثر 
منابع معتبر موفق هم به یافتن نام شاعر نشدم. 
در نتیجه چون علاقه زیادی از جوانی به این 
شعر و خاطراتی از آن داشتم، چند سطر دیگر 
از »وقتی که تو می گریی« آنگاه جهان ز خشم 
بــی حد بیدادگری فریاد حق می زند را بدان 
اضافه کردم و به ناچار به اسم خودم در آمد. 
قطعه خطابه شرقی بیشتر حالت اعتراضی و 

شجاعانه شیرزنی را بر ضد ظلم و بی عدالتی 
زمــان دارد که صرفاً برای ســازهای بادی 
برنجی به همراه کلارینت و کوبه ای برگرفته 
از سازهای آئین سوگواری مردمی در خیابان 

با تنظیمی جدید نوشته شده است.
در قطعه »آواز صلح« ســعی کردم به 
شرایط پیچیده و ناعادلانه جنگ در سراسر 
جهان بپردازم و چهره سخیف آن را با اشعار 
مناسب باباطاهر و سعدی به تصویر بکشم. 
در قطعه »گل باغ آشنایی« خواستم که زیبایی 
جهــان و طبیعت را که در حال دگرگونی و 
نابودی است با اشعار لطیف و گویای م. آزاد 
به عنوان مرهمی بر دل ها ارائه کنم، این قطعه 
به همراه »آواز صلح« برای ارکستر سمفونیک 

تنظیم شده اند.«

گــروه فرهنــگ و هنــر -کتاب 
شــیفتگی ها اثر خابیر ماریاس، نویســنده 
اســپانیایی است که مهسا ملک مرزبان آن را 
ترجمه کرده است. ماریاس بیشتر راجع به 
تردیدها، تحلیل ها و کندوکاوهایش درباره 
هستی، زنگی و سرنوشت آدم ها می نویسد.

شیفتگی ها همانطور که از نامش پیدا است 
درباره عاشــقی است. حسی که ناخواسته 
درون آدمی ریشــه می دوانــد و تمام او را، 
روح و جسمش با هم را در خود فرومی کشد 
و او را بــه زوایا و گوشــه هایی از وجودش 
می برد که تا به حال شــاید هرگز به آنها راه 
نیافته بود. میگویل و لوئیزا زن و شوهرند که 
راوی آنها را یک زوج کامل می نمایاند. زنی 
با این زوج در کافه  ای که هر روز در آن باهم 
صبحانه می خورند، آشنا می شود. میگوئل در 
ماجرایی به قتل می رسد و در ادامه داستان دو 
زن به یکدریگر نزدیک تر می شوند تا خابیر 
ماریاس رازی بزرگ را در داستانش اشکار 
کند. ماریاس در ایجاد فضاهای معمایی در 
داســتان تبحر خاصی دارد و در روایتش در 
این اثر هم از یک حادثه تونلی به گذشته نه 
چندان دور می زند تا با نخ نامرعی اش آدم ها 

و ماجراها را بهم پیوند بزند و مخاطب را در 
پایان به کشفی بزرگ و متحیرکننده برساند.

اگر عاشــق داســتان هایی درباره عشق و 
روابط پیچیده انسانی هستید. این اثر جذاب 

را بخوانید.
 بخشی از کتاب شیفتگی ها

آخرین باری که من میگوئل دزِورِن یا 
دوِرِن را دیدم، آخرین باری بود که همسرش، 
لوییزا آلدِی، هم او را دید. شــاید عجیب یا 
بی انصافانه به نظر برسد. چون او همسرش 
بــود و من، یک غریبــه، زنی که یک کلمه 
هــم با او حرف نزده بود. حتی اســمش را 
نمی دانستم. موقعی هم فهمیدم که دیگر کار 
از کار گذشــته بود. یعنی وقتی عکسش را 
در روزنامه دیدم که نشان می داد چندین بار 
چاقو خورده است. بدنش نیمه برهنه بود و 
داشــت می مُرد. اگر همان لحظه نمُرده بود، 
هوشیاری ای که هیچ وقت برنگشت، احتمالاً 
آخرین چیزهایی که به آن فکر کرده این بوده 
که ضارب به اشتباه و بی دلیل به او چاقو زده 
اســت. یعنی غیرمنطقی و آن هم نه یک بار، 
بلکــه بارها و بارها و پشت ســر هم. با این 
هدف که او را از دنیا محو کند و بی درنگ از 

روی زمین برش دارد.   

»پیاده روی؛ و سکوت، 
در زمانه ی هیاهو«

»شیفتگی ها«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده:
 ارلینگ کاگه

مترجم: 
شادی نیک رفعت

نشر گمان

نویسنده: 
خابیر ماریاس

مترجم: 
مهسا ملک مرزبان

نشر چشمه

گــروه فرهنگ و هنــر - هنرمند 
اســپانیایی شــوخ طبع و بذله گو که از طرز 
لباس پوشــیدنش گرفتــه تــا پیچ وتاب 
دائمی ســبیلش و چشمان درشت همواره 
شگفت زده اش، در کنار ذهنیت و تخیلی غنی 
که جلوه ای از آن در نقاشی های پرتعدادش 
قابل رویت است، او را به شخصیتی کم نظیر 
در تاریخ هنر بدل ساخته که نمونه ای جذاب 
از همخوانی تمام  و کمال میان شــخصیت 

فردی و هویت هنری محسوب می شود.
سالوادور دالی البته شهرتش را مدیون 
خلق تابلوهای پرتخیل و محســورکننده 
خویش اســت. نقاشی هایی که به خواب و 
رویا می ماننــد؛ از اوهام و ابهام مالامال اند، 
امــا در نهایت رنگ و بوی واقعیت به خود 

می گیرند. البته تفکرات تخیل آمیز دالی تنها 
به بوم نقاشی ختم نمی شدند و هر از گاهی 
از دنیای واقعی هم سر در می آورد و در قالب 
برخی از رفتارهــای عجیب او خودنمایی 
می کرد. او خــودش را اینگونه روایت می 
کند که »وقتی شش سالم بود دوست داشتم 
آشپز بشوم، هفت سالم که شد دوست داشتم 
ناپلئون باشــم و از آن روز تاکنون جاه طلبی 

من هر روز بیشتر می شود.«
دالی فارغ از ســبیل  مشــهورش که 
به ســاعت ۱۰ و ۱۰ دقیقه شهرت داشتند، 
حیــوان خانگی که برای خود انتخاب کرده 
بود، بیشــتر بر عجیب بودنش در بین افکار 
عمومی می افزود؛  مورچه خوار، حیوانی بود 
که دالی برای همزیستی در خانه اش انتخاب 

کــرده بود و هر از چندی بــه همراه آن در 
خیابان ها نیز قدم می زد.

البته دنیای عجیب دالی بعد از مرگ نیز 
دست از سرش برنداشت و حدود دو سال 
پیش و به دنبال ادعای زنی که خود را دختر 
او می دانست، نبش قبر شد؛ هرچند ادعای 
این زن فالگیر که ۱۰ سال از عمرش را صرف 
اثبات این رابطه خونی کرده بود، بعد از انجام 
آزمایشات، توسط دادگاه دانشگاه مادرید رد 
شد. گفته می شود که بعد از باز شدن تابوت 
این هنرمند سبیل  های خاص او بی نقص و 

دست نخورده مانده بودند.
دالی ســال ۱۹۰۴ در فیگرس اسپانیا 
متولد شد و از زمانی که خودش را شناخت، 
مشق هنر را آغاز کرد. مسیر هنری او سال ها 

بعد و در شهر پاریس با هنرمندانی همچون 
پیکاســو، رنه ماگریت و خــوان میرو گره 
خورد و همانگونه که انتظار می رفت دنیای 
تخیلی آثارش از سبک های هر کدام از این 
هنرمندان صاحب نام، تاثیر پذیرفت. اگرچه 
چنــدان فرقی هم نمی کرد، دالی نقاشــی 
ســورئال بود که رویا و تخیــل در آثارش 

حرف آخر را می زد.
ســال های تحصیل او نیز با داستان ها 
و حواشــی زیادی همراه بود. دالی در سال 
۱۹۲۲ در »آکادمیا د ســان فرناندو« تحصیل 
در رشــته هنر را آغاز کرد. اما یک سال بعد، 
با انتقاد از استادان و به راه انداختن شورشی 
دانشــجویی برای انتخاب استاد در آکادمی 
به وضعیت تعلیق درآمد و در همان ســال 
به خاطر حمایــت از جنبش جدایی طلبی 
بازداشــت و به زندان انداخته شد. دالی در 
ســال ۱۹۲۶ بار دیگر به آکادمی بازگشت، 
اما پس از آنکه ادعا کرد هیچ کدام از اعضای 
آکادمی به اندازه کافی شایســتگی امتحان 
کردن او را ندارنــد، این بار تعلیق نه، بلکه 

برای همیشه اخراج شد!
حدودا از سال ۱۹۲۹ و بعد از سال های 

سفر به پاریس و آشنایی با هنرمندان مشهور 
آن دوره همانند پیکاســو، خــوان میرو و 
ماگریت، ســبک ســورئال در نقاشی های 

دالی کاملا مشــخص شــد. او حالا دیگر 
بوم و قلمــو را برای نمایــش رویاهایش 
کافی نمی دانســت و به همین خاطر هم به 
سمت دنیای فیلم سازی و سینما رفت. او با 
همکاری لوئیس بونوئل، دو فیلم به نام های 
»سگ اندلسی« و »دوران طلایی« را ساخت.

در همان ســال بود که با همسرش که 
به نام »گالا« شناخته می شد، آشنا شد. برای 
دالی که در دنیای هنر و تخیلاتش غرق شده 
بود، گالا می توانست کمک بسیاری خوبی 
برای برقراری تعادل در زندگی اش باشــد. 
نقــش گالا در زندگی حرفه ای دالی خیلی 

زود مشخص شد. او مسئولیت امور مالی و 
قانونــی کارهای دالی را برعهده گرفت و با 
برگزارکنندگان نمایشگاه برای بستن قرارداد 

صحبت می کرد. 
در سال ۱۹۳۰، دالی دیگر به چهره ای 
مشهور در دنیای هنر و به ویژه در میان نقاشان 
سورئال تبدیل شده بود. در همین سال بود که 
دالی اثر بسیار معروفش یعنی »تداوم حافظه« 
را در سال ۱۹۳۱ در پاریس خلق کرد. در این 
اثر که ســاعت های جیبی به شکل عجیبی 
نرم و انعطاف پذیر به تصور کشیده شده اند، 
دنیای رویایــی دالی به بهترین نحو ممکن 

خودنمایی می کند. 
دالی نیز مانند بســیاری از هنرمندان 
هــم دوره اش از آتش جنگ جهانی دوم بی 

نصیب نماند. زمانی  که پای جنگ به اسپانیا 
باز شــد، او به دلیل آنچه که اغلب اختلاف 
های سیاســی از آن یاد می شود، از اعضای 
جنبش سوررئالیســم جدا شد و در نهایت 
کار آنچنان بالا گرفت که در ســال ۱۹۳۴ و 
در دادگاهی که به همین منظور برگزار شده 
بود، از این گروه اخراج شــد. اگرچه دالی و 
همسرش بار سفر را بستند، به آمریکا رفتند 

و ۱۰ سال در آنجا ماندگار شدند. 
در ســال های ۱۹۶۰ تــا ۱۹۷۴، دالی 
بیشــتر وقت خود را صرف ساختن »تئاترـ 
موزه دالی« کرد. این موزه که به عنوان یکی 
از عجیب ترین موزه   های جهان شــناخته 
می شود، در شهر فیگرس اسپانیا واقع شده 
و ســاختمان آن در ابتدا ســالن تئاتر مورد 
علاقــه دالی بوده اســت. ماجرای احداث 
موزه این گونه است که اواخر دهه ۱۹۳۰ که 
ســالن تئاتر شهر فیگرس در جنگ داخلی 
اســپانیا بر اثر آتش سوزی از بین رفت، دالی 
در ســال ۱۹۶۰ تصمیم گرفت با همکاری 
شهرداری ساختمان این بنا را تعمیر و به موزه 

تبدیل کند.
دالــی در خصوص مجموعه خود در 

این موزه گفته اســت »دوست دارم که موزه  
من یک ســاختمان، یک هزارتو و یک شئ 
سوررئال بزرگ باشد. این جا موزه ای کاملا 
نمایشی خواهد بود. بازدیدکنندگان هنگام 
ترک این جا، احساس خواهند کرد که یک 

رویای پرهیجان داشته اند.«
نمای بیرونی ساختمان موزه به رنگ 
قرمز روشن اســت و تخم مرغ های بزرگ 
روی دیوار نگاه  ها را به ســمت خود جلب 
می کند؛ طرحــی که به خوبی تداعی کننده 

روحیه عجیب سالوادور دالی است
در ســال ۱۹۸۰ دالــی به دلیل لرزش 
همیشگی و ضعف دســتانش، به ناچار با 
دنیای نقاشــی خداحافظی کرد. اما روی بد 
زندگی زمانی چهره بــدون نقابش را به او 
نشــان داد که دوست و همسرش، گالا را در 
سال ۱۹۸۲ از دست داد. دالی دچار افسردگی 
شدیدی شد و تنها راه نجات خود را پناه بردن 
به قلعه ای که برای گالا خریده و بازســازی 
کرده بود، دانست. او نهایتاً در ۲۳ ژانویه سال 
۱۹۸۹ در زادگاهش به خاطر مشــکل قلبی 
درگذشــت. پیکر او در ســردابی در تئاتر ـ 

موزه اش دفن شده است.

دالــی در خصــوص مجموعه خــود در این موزه گفته اســت 
»دوســت دارم کــه مــوزه  مــن یک ســاختمان، یــک هزارتو 
و یک شــئ ســوررئال بــزرگ باشــد. این جا مــوزه ای کاملا 
نمایشــی خواهد بــود. بازدیدکننــدگان هنگام تــرک این جا، 
احســاس خواهنــد کرد که یــک رویای پرهیجان داشــته اند.«
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